
موضوع  و  روش  گفتمانى  هر  و  دارد  گفتمانى  دينى  هر 
خاص خود را داراست. سرشت و سرنوشت گفتمان اسلامى را 
عقل مشخص مى كند. موضوع اين گفتمان نص صريح قرآن 
به عنوان پيامى براى انسان هاست؛ قرآن موضوع و روش را 

در كنار هم گرد آورده است.
قرآن، سخن پروردگار است، از آغاز سوره  فاتحه تا انتهاى 
سوره  ناس يعنى 114 سوره؛ كه هم لفظ و هم معناى آن بر 

محمد(ص) نازل شده و از طريق تواتر به ما رسيده است.
به  يكديگر شامل مى شود،  كنار  در  را  معنا  و  لفظ  قرآن 
گونه اى كه جدايى يكى از ديگرى ممكن نيست؛ پيامى است 
از سوى خدا به تمامى انسان ها كه به زبان عربى مبين نازل 
شده است و به همين دليل نمى توان گفت معانى آن به زبانى 
غير عربى است؛ قرآن معنايى ثابت دارد كه با تغيير زمان و 

مكان دگرگون نمى شود.
مصحف بنا بر محتواى آيه 87 سوره  حجر:

«وَ لقََد آتَينَاكَ سَبْعَاً مِنَ المَثَانىِ وَالقُرْآنَ العَظِيمَ... » و به 
راستى به تو السبع المثانى و قرآن بزرگ را عطا كرديم.

شامل دو معجزه است:

آغاز 29  است، شامل  المثانى»  «السبع  معجزه   نخستين 
سوره از قرآن كه رمزها و جملاتى به زبان مصرى را در بر 
زيرا  پروردگار؛  جانب  از  است  معجزه اى  خود  اين  و  مى گيرد 
يهوديان  تمام  هم چنين  و  عربى  جزيره   شبه  يهوديان  قرآن، 
جهان را با زبان اصلى تورات كه بر موسى نازل شده، يعنى 

زبان مصر باستان و نه زبان عبرى، به مبارزه دعوت مى كند.
 در آيه 133 سوره طه آمده است:

ِّه أوَلمْ تأتهِمْ بيَنةُ مَا فىِ  ب «وَ  قالوُا لوْلا يأتينا بآية مِن رَّ
حفِ الأولىَ»: و گفتند چرا از جانب پروردگار، معجزه اى  الصُّ
صحيفه هاى  در  آن چه  روشن  دليل  آيا  نمى آورد؟  ما  براى 

پيشين است براى آنان نيامده است؟
و اين خود دليلى آشكار بر اين گفته است.

براى  خداوند  كه  است  دستورالعملى  قرآن  دوم،  معجزه  
بندگانش قرار داده، تا به وسيله  آن از گمراهى نجات يابند و 

تاريكى جهل از بين برود:
ا  مِمَّ كَثيِرَاً  لكَُمْ  يبَينُ  رَسُولنَُا  جَاءَكُمْ  قَد  الكِتَابِ  أهْلَ  «يا   
كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الكِتَابِ وَ يعْفُو عَنْ كَثيِرٍ قَد جَاءَكُمْ مِنَ االلهِ 
لامِ  نوُرٌ وَ كِتَابٌ مَبيِنٌ يهْدِى بهِِ االلهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانهَُ سُبُلَ السَّ

بايسته هاى گفتمان دينى*
سعد عبدالمطلب العدل
مترجم: اصغر عسكرى

23شماره148 بهمن1388



وَ يخْرِجُهُمْ مَِن الظُلُمَاتِ إلى النُّورِ بإِذْنهِِ وَ يهْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ 
پيامبر ما به سوى شما آمده است  مُسْتَقِيمٍ»: اى اهل كتاب 
كه بسيارى از چيزهايى از كتاب [آسمانى خود] را كه پوشيده 
مى داشتيد براى شما بيان مى كند و از بسيارى [خطاهاى شما] 
كتابى  و  روشنايى  خدا  جانب  از  شما  براى  قطعاً  درمى گذرد 

روشنگر آمده است( مائده / 15).
و  خدا  بين  كه  چرا  است،  عقلانى  كاملا  قرآن،  گفتمان 
اعمال  پاداش  نبايدها،  و  بايدها  نظام  قرار مى شود:  بر  انسان 

نيك، و جزاى اعمال زشت را مشخص كنيد.
به  بشرى؛  عقل  با  است  الهى  عقل  گفت و گوى  قرآن 
همين دليل اين گفتمان از وجهه اى  كاملاً علمى و روش مند، 

به كامل ترين شكل ممكن، برخوردار است.
پيشينيان ما بزرگ ترين جنايت را در حق اسلام و قرآن 
را  جنايت  همين  معاصران  نيز  اكنون  هم  و  داده اند  انجام 
چرا  مى كنند،  تكرار 
به  را  اسلام  دو  هر  كه 
توصيف  «عقيده»  مثابه  
مفهوم  اين  و  مى كنند 
منتقل  ديگرانى  به  را 
اين  از  كه  كرده اند 
ظاهرى  جز  ويژگى 
خدا  كلام  كه  ندارند  باور  نمى بينند،  آراسته  و  يافته  انحراف 
كاملاً عقلانى و منطقى است، علاوه بر اين به قرآن باور ندارد 
ديگر  و  ما  زبان  در  «عقيده»  واژه   نمى كند.  پيروى  آن  از  و 
زبان هاى بيگانه به چيزى كاملاَ غير عقلانى، غير منطقى و 

غير واقعى اطلاق مى شود.
اسلام و قرآن تمامى اديان و كتب مقدس پيش از خود را 
ابطال نمود و بنابر اين صحيح نيست كه اسلام با اديان ديگر 
از سر تواضع سخن بگويد و آنان كه خواستار پيروى از اديان 
ديگر در كنار اسلام مى باشند گروهى هستند كه بايد به ايمان 
آنان شك نمود؛ اين كار يا ريشه اى سياسى دارد و يا نيتى سوء 
دارند؛ آنان گروهى مزدبگيرند كه هدف شان وسعت بخشيدن 
به گستره  ديندارى است، تا اثبات كنند اديان ديگر نيز در كنار 
نظر  از  كه  است  واقعاَ چيزى  اين  قبول اند؛  قابل  اسلام  دين 

عقلى و شرعى پذيرفتنى نيست.
نبايد به «اسلام غربى» دعوت كرد؛ «روژه دو گارى» از 

جمله  پيشروان اين اسلام غربى، است كه ادعا كرد مسلمان 
اسلامى  غير  تصورات  با  آميخته  او  اسلام  آن كه  حال  شده، 
قرار  يكديگر  كنار  در  را  اديان  تمام  دارد  تلاش  وى  است؛ 
دهد. بنا براين كه تمام اديان، صحيح و پذيرفتنى اند؛ وى معتقد 
قرآن  است  معتقد  كه  همان گونه  نيست،  تورات  تحريف  به 
نيز دچار تحريف نشده است، به وجود تحريف در مسيحيت 
اعتقاد ندارد، همان گونه كه به تحريف قرآن معتقد نيست؛ او 
هم چنين به باطل شدن اديان ديگر به وسيله  اسلام اعتقادى 
تورات  تحريف  به  اعتقاد  از  اثرى  نوشته هايش  در  و  ندارد 
ما كسانى هستند كه سخنان وى  ميان  در  ليكن  نمى بينيم. 
را تأييد كرده، از وى حمايت مادى و معنوى مى كنند و افتخار 
مى كنند كه وى اسلام آورده، در حالى كه اعمال وى خلاف 
اين را اثبات مى كند، در نوشته هايش چيزى در مورد تحريف 
تورات كنونى نمى بينيم، بلكه وى تلاش مى كند تا آن چه در 
را  بيابد، گويا مى خواهد قرآن  را  با قرآن هم سو است  تورات 
اين در نوع خود  اثبات كند و  بر اساس تورات تحريف شده 
جنايتى است بسيارى از كشور هاى عربى در حمايت مادى و 
از هيچ تلاشى  و مخرب وى  افكار عجيب  انتشار  و  معنوى 
فروگذارى ننمودند و همين طور دولت اسلامى ايران با آغوش 
باز افكار عجيب وى را پذيرفت و از نظر مادى و معنوى وى 
را حمايت كرد. آيا اين عاقلانه است؟ آيا علماى ما و علماى 

ايرانى از افكار و اهداف وى آگاهند؟
حمايت از چنين افرادى ربطى به دعوت به اسلام ندارد، 
آيا گفتمان دينى ما اين است كه بگذاريم چنين شخصى دين 

ما را نابود كند؟ 
پايه هاى گفتمان دينى ما بايد بر اين اصول استوار باشد:

پيامى  و  بشرى،  عقل  با  الهى  عقل  گفتگوى  قرآن،   .1
كاملاً عقلانى است؛

2. قرآن در هر زمان و مكان، معنايى ثابت دارد و معناى 
نص آن در هيچ شرايطى تغيير نمى كند؛ چرا كه خدا و كلام 
خدا تغيير ناپذيرند و از شروط پيام الهى اين است كه معناى 
واحدى داشته باشد؛ قرآن آن گونه كه مى گويند «داراى ابعاد 

گوناگون» نيست، معنايى واحد دارد كه تغيير نمى پذيرد؛
ابطال  را  خود  ماقبل  باطل  و  اديان حق  تمام  اسلام   .3

نمود؛
4. كتب پيشينيان، حاوى فهم صحيحى از قرآن نيست، 
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بلكه سرشار از افكار صحيح و غلط است؛ بايد آن ها را اصلاح 
نمود و گاه  از آن ها چشم پوشيد، بايد قرآن بر اساس اصول 
ياد شده، پژوهش و فهم شود؛ اما آنان كه معتقدند علوم قرآنى 
نيروى  با  بايد  مى شود،  قديمى خلاصه  كتاب هاى  همان  در 
عقل و منطق با آنان جنگيد تا از عقايد خود دست برداشته، 

تسليم روش صحيح شوند؛
بر  را  افترائاتى  غير صحيح،  و  از صحيح  روائى  5. كتب 
پيامبر بسته اند، چرا كه دانشگاهيان ما ابزارهاى لازم را براى 
را  احاديث  بايد  ندارند.  دسترس  در  وظيفه شان  درست  انجام 
مورد  ميزان  سنجش  بر  منحصر  نبايد  پژوهش ها  پيراست. 
اعتمادبودن راويان باشد، بلكه بايد متن احاديث را پژوهيد و 
ميزان سازگارى آن ها را با روح قرآن و سيره ى نبوى، محك 

زد؛
6. بايد راه اجتهاد مشروط باز باشد و اجتهاد منحصر به 
نشر يك نظر خاص نباشد و در پايان مى بايد گروهى از علماى 
كرده، صحيح ترين  ارزش گذارى  را  اجتهادات  اين  روشن فكر 
آن ها را برگزينند و نظريات غير علمى و غير عقلانى را دور 

بيافكنند؛
بايد پژوهشى اصولى باشد، مى بايست  7. پژوهش قرآن 
احكام منسوخ قرآن را مشخص نمود، تا ديگر كسى منسوخات 
مثال  به عنوان  ندهد.  قرار  اثبات فرضيات خود  را دست مايه  
امروزه برخى و چه بسا بسيارى از آيات مربوط به جهاد ابطال 

شده، ديگر قابل اجرا نيستند؛
با انگيزه هاى  با برخى از كشورهاى اسلامى كه  8. بايد 
كشورها دست  ديگر  در  مذهبى خاص  گسترش  به  سياسى، 
مزايده  دين  نام  به  كى  تا  شود؛  مقابله  شود،  مقابله  مى زنند، 
مى كنند؟ چرا فرهيختگان و علما را با پول و ثروت مى خرند؟؛ 
پنهان شدن پشت صورتك دين براى تحقق اهداف سياسى و 

توسعه طلبانه ديگر كافى است؛
9. از آن جا كه گفتمان اسلامى بر پايه  عقل استوار است، 
موعظه  حسنه  و  و حكمت  عقل  پايه   بر  بايد  نيز  ما  گفتمان 

استوار باشد؛
10. ابتدا بايد قرآن را به طور صحيح فهم و تفسير كنيم؛ 
به گونه اى كه اختلافى در صحت فهم آن وجود نداشته باشد 
و كاملاَ با عقل و منطق قرآنى هم سو باشد، و بعد به ترجمه  
قرآن به زبان هاى ديگر دست بزنيم. عاقلانه نيست وقتى ما 

خود هنوز فهم صحيحى از قرآن نداريم، آن را به زبان هاى 
ديگر ترجمه كنيم. اين كار سبب مى شود تا ديگران قرآن را 

غير منطقى، غير عقلانى و غير واقعى بپندارند.
بزرگ  ماهى  به  را  «حوت»  واژه   مفسرين  از  بسيارى 
پر گوشت ترجمه كرده اند؛[آيات 60 تا 64 سوره  كهف] و ادعا 
مى كنند اين خود معجزه است؛ اما واقعيت، چنين تفسيرى را 
رد مى كند، زيرا آن شرايط، مناسب معجزه نبود، چرا كه شرط 
وجود  مردم  اين جا  در  و  است  مردم  وجود  معجزه  دادن  رخ 
ندارند. معناى «حوت» در اين آيه كاملاَ واضح است: قايقى 
چرا  مى رود،  دريا  به  كه  است  قايق  اين  و  ماهى؛  شكل  به 
كه جوان فراموش كرد آن را به صخره اى ببندد و اين تنها 
باز گرداند.  را به جاى خود  آنان  وسيله اى بود كه مى توانست 
چه اتفاقى رخ مى دهد هنگامى كه ما «حوت» را براى ديگران 

به عنوان ماهى پرگوشتى 
از  پس  كه  كنيم  ترجمه 
عنوان  به  شدن  خورده 
غذا دوباره جان مى گيرد؟ 
چه حكمتى در اين نهفته 
منطق  و  عقل  كه  است 
را مى پذيرد؟ و  قرآنى آن 

ديگران چنين چيزى را چگونه مى پذيرند؟
بين  و  قرآن  و  اسلام  ميان  دينى  گفتمان  در  بايد   .1
از  حاصل  غلط  برداشت هاى  و  مسلمانان،  عقب ماندگى 
كژفهمى مفسرين كه به حساب اسلام نوشته مى شود، تفاوت 
قائل شد. در اسلام پيش گويى و كشيشى گرى و معصوميت 

وجود ندارد؛ همه در برابر خدا يكسانند.
از آيه ى 104 سوره  آل عمران: 

«ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون»: و بايد از ميان 
شما گروهى [مردم را] به نيكى دعوت كنند و به كار شايسته 

وادارند و از زشتى بازدارند و آنان همان رستگارانند.
نخستين  است؛  اشتباه  دو  هر  كه  مى كنند  برداشت  دو 
بايد يك گروه پليسى تشكيل شود و  اين است كه  برداشت 
مردم را با ضرب و زور مجبور به نماز خواندن در مساجد كند 
كه اين باعث بروز اغتشاش در جامعه اسلامى و نفرت مردم 
و پيروان اديان ديگر از اسلام مى شود؛ برداشت دوم اين است 
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كه گروهى از علما و مدعيان علم، جمع شوند و مردم را امر و 
نهى كنند؛ گو اين كه سرپرست آن ها هستند، شرايط رسيدن 
به اين مقام نيز بسيار ساده است: «ريش و تسبيح» با اين دو 
مى توان عالمِ شد و امر به معروف كرد.آيا مراد آيه اين است؟ 
اما از نظر من،  منظور آيه اين است كه شما خود الگويى نيكو 
باشيد تا رستگار شويد؛ رستگار كسى نيست كه به ديگران امر 

مى كند و خود عمل نمى كند.
و آيه  : «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
امتى  بهترين  »  شما   .. باالله  وتؤمنون  المنكر  وتنهون عن 
هستيد كه براى مردم پديدار شده ايد؛ به كار پسنديده فرمان 

مى دهيد و از كار ناپسند بازمى داريد و به خدا ايمان داريد. 
بود  خواهيد  خدا  برگزيده  امت  زمانى  شما  اين كه  يعنى 
كه به نيكى امر كنيد و از زشتى بازداريد و نه اين كه خود را 
سرپرست ديگران دانسته، با ضرب و زور امر و نهى كنيد، كه 
الگوى  صورت  اين  در 
خدا  و  بود  خواهيد  بدى 
دل ها  در  آن چه  از  خود 

مى گذرد آگاه است.
2. بايد ميان مفاهيم 
رازهاى  و  دست يافتنى 
تفاوت  دست نايافتنى، 
است،  پوشيده  راز  اين  مى گويد  خداوند  كه  زمانى  شد:  قائل 
مثلاَ در مورد زمان فرا رسيدن قيامت يا حوادث پس از مرگ، 
به اين معنا نيست كه قرآن عقيده اى غير عقلانى است، بلكه 
برعكس اين خود، عين علمى بودن است، چرا كه خداوند در 
خود  مناسب  جاى  در  و  مى كند  رازدارى  خود  مناسب  جاى 
شرح  مو  به  مو  را  حوادث  بايد،  كه  آن جا  و  مى آورد  معجزه 
مى دهد. مثل داستان اصحاب كهف؛ برخى خود را به نادانى 
زده، مى گويند: مگر نه اين كه قرآن زمان فرا رسيدن قيامت 
نم   با عقل درك  تنها  قرآن  نگه داشته است؟ پس  پنهان  را 
اين فهم دخيل اند؛  نيز در  بلكه قلب و حدس و گمان  شود، 
و يا اين كه مى گويند: پيشينيان ما به اين نتيجه رسيده اند و 
همين ما را بس! و ما كه چيزى نمى فهميم، حق نداريم آيات 
را تفسير كنيم، ليكن از نظر من ما اينك حتا در زبان عربى 
و  طبيعى  علوم  به  رسد  چه  تواناتريم،  خود  پيشينيان  از  نيز 
جامعه شناسى و رياضى و زبان شناسى و علوم تطبيقى و نقد و 

... كه تمامى اين علوم براى فهم قرآن ضرورى هستند.
سبب  كه  است  سال  چند  و  هزار  علوم  اين  در  ضعف 
ديگران  رقابت  از  را  ما  شده،  اسلام  امت  بر  جهل  چيرگى 
و  نشنوند  را  ما  آنان سخن  تا  و سبب گشته  است،  بازداشته 
براى  چيزى  چه  مانده  عقب  انسان هاى  راستى  به  نپذيرند، 

گفتن به انسان هاى متمدن پيشرفته دارند؟.
3. مى بايست براى خود و ديگران روش تدريجى بودن 
احكام را شرح دهيم و احكام منسوخ شده را مشخص كنيم. تا 
آسوده خاطر شويم، و سپس بنا بر اين اصل معناى اين آيه را 

از سوره ى آل عمران، توضيح دهيم:
محكمات  آيات  منه  الكتاب  عليك  أنزل  الذى  «هو 
هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين فى قلوبهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم 
تأويله إلا االله و الراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من 
عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب»:  اوست كسى كه اين 
كتاب [قرآن] را بر تو فرو فرستاد پاره اى از آن آيات محكم 
[=صريح و روشن] است آن ها اساس كتابند و [پاره اى] ديگر 
دلهايشان  در  كه  كسانى  اما  تأويل پذيرند]،  [كه  متشابهاتند 
دلخواه  [به  آن  تأويل  فتنه جويى و طلب  براى  است  انحراف 
خود] از متشابه آن پيروى مى كنند، با آن كه تأويلش را جز خدا 
و ريشه داران در دانش كسى نمى داند [آنان كه] مى گويند ما 
از جانب  ايمان آورديم همه [چه محكم و چه متشابه]  بدان 
آل  نمى شود(  متذكر  و جز خردمندان كسى  ماست  پروردگار 

عمران/7 ).
سبب  به  نيز  العلم»  فى  «راسخون  كرد  قبول  بايد  و 
دارا  را  قرآن  فهم صحيح  و  تفسير  تأويل،  توان  دارند  علمى 

مى باشند. 
از  و  باشد،  دين  زبان  مى تواند  شايسته اى  انسان  هر   .4
و  علما  ميان  تفاوتى  و  است  شايستگان  با  حق  ميان  اين 

فرهيختگان نيست.
عمل  خود  وظيفه   به  من  كه  باش  گواه  خود  تو  خدايا 

كردم.

پي نوشت:
* ترجمه مقاله نويسنده با عنوانِ: الخطاب الديني و سبل 

النهوض به.
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